
 1يقرآن در حوزه علوم انسان يعلم تيمرجع
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o چکيده 

مرجعيت علمي قرآن در حوزه علوم انسااانيم موعااوعي اهاات اي در اله موالي مورد    

بي اله      با توجي  تيم  بايترله مراا       اي دانشااا اه  پژوهش قرار گرف ها در جهان اهااابم 
شتي      صي ازجملي در ر ص ستند اي از   تخ ساني ه شکار در آگاهي از    هاي علوم ان نوص آ

گوني اي از منابع غربي ادذشااده بدون برندم زلرا علوم مدرن همانرهااالت دود رنم مي
شجولان منتول مي   هبمي بي دان علوم بر   اي الهشودم درحالي تکميل و تطبيق با فرهنگ ا

ه  لا هاي جهان اهبم بي اني هستندم و  هاي غربي شکل گرفتي و با واقعيت مبناي واقعيت
ترله عامل نااارآمدي نيروهاي انساااني تيصاايل   دوگان ي بيه تئوري و واقعيت ب رگ

منظور توليد دانش و دواهد بيلافتي و عدم پيشاارفت جهان اهاابم اهااتن ن ارنده مي  

هي جهت رفع نواقص و روش        ها هبمي راهکارهاي ا هعي معارف ا صبح و  تو هاي ا

ساني موجود را جستجو       هادته علوم ان هبمي  تفيص نمالدن با اتخاذ روش تيويق   وا
ساني بي بررهي هرچشمي       شيوه انتوادي با تفکيک علوم طبيعي از علوم ان ها و بنيادي بي 

هي مي ان اعتبار داده   ساني پردادتي، با برر سان منابع علوم ان هي،   ش هاي دانش تارلخ، ان نا
هي و   مردم سانس با    جامعي شنا هي مدرن اي جرلان نوزالي پس از رن رول رداني از   شنا

ها بي ها روي آوردند و بر پالي معلومات حاصلي از آنوهطالي مسيييت بي آن تفکر قرون
شتي  ساني پردادتندم با اثبات نواقص و بازتوليد ر هتي  هاي مختلف علوم ان ها هاي آناا

هاي گوناگون علوم انسااانيم بي اله نتيجي رهاايده اهاات اي در دنياي  براي توليد رشااتي
هاي مختلف انسااااني اعم از  آور در زمينيترله مرجع علمي موثق و علممعاصااار، متوه
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o مودمي 

ت  هاي تارلک حيرعلم مشعل فروزاني اهت اي انسان بي امک آن توانستي اهت از هالي

هاي روشه دانش، عبور نمالد وبر مشکبت فائق آلدن رهالت علم، ااشفيت از      بي عرصي 

مندي دانش در عالم ثبوت را بي عهده داردم اما در      اله دصااايصاااي، جهت  واقع بوده و

ترجييات شاااخصاااي،    ها و اعي بوده اي دانش از ان ي ه اجتم  ميدان تيوق، تارلخي و  

صادي و      هي، اقت هامري بردبف جهت و      هيا هالي  شتي مانند گو س  عک غيره متأثر گ

اله پيامبران الهي بودند اي در مواطع مختلف تارلخ براي   موصااد گام برداشااتي اهااتم و

گردلدندن در ها بي مسااير اصاالي مبعو  بازگرداندن ااروان علم و رهروان آن اصاابح و

هاي علميي اهت اي پرچم هدالت  طبب حوزه زمان ما اله رهالت بي عهده علما، فوها و

 وظيفي نمالندنعلمي و عملي را بر دوش اشيده بي نيابت از اولياي الهي انجام

o  طرح مسئلي 

با توجي بي وحياني بودن قرآن ارلم از حيث منشاااأ، جامعيت و جاودان ي آن از حيث       

هي ما در طرح اله پژوهش        زميني رفع نيازمنديميتوا در  ها سئلي ا شر، م هاي هدالتي ب

بررهااي مرجعيت علمي قرآن ارلم در حوزه علوم انساااني بوده اهااتن طي اله تيويق  

هيس لا تکميل و لا تيول   دواهيم بدانيم اي آلا با مرجع قراردادن قرآن ميمي توان بي تأ

 علوم انساني نائل شد لا دير؟

o 1مفاهيم ا تبييه 

 11ا مرجعيت1ا 

،  1ج ،1420 ،بي معناي بازگشته بوده )ابه منظور « رجع»مرجعيت مصدر جعلي از ماده   

 باشدن( و داراي معاني ذلل مي141ص

نظري اي مردم براي نظردواهي لا رفع مشکبت دود بي او   صاحب  ن شخص متفکر و 1

هاي  آگاهي ي اطبعات ون آنچي براي دهااترهااي ب 2انند مانند مراجع توليدن مراجعي مي

ن در دهتور زبان بي  3هاي مرجعن انند مانند اتابيزم درباره موعوعي بي آن مراجعي مي 

                                                      
1  authority 
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بي آن برمي        اي عااامير  مي اهااات  ناي ال ماده مرجع 7ج ،1381 ،يانورگردد )مع (ن  ، 

سي ني   ناميواژه هت بي اعتبار، نفوذ و  را اي هم authorityهاي زبان ان لي معناي مرجع ا

را بي معناي   authority(ن همچنيه 36، ص1388ولسنده معتبر ترجمي ارده اهت )لرنر،   ن

،  1391اند )الهامي، چي ي بودن و قدرت انترل چي ي را داشته گرفتي داراي حااميت بر

 (ن20ص

 2ا مراد از مرجعيت علمي قرآن1ا 

اي قرآن ار   جا  ددا ميور و   تي ماه  ي،ي قطع تي حج يدارا ت،ي جامع  ه برعبو ملازآن

  يعلم تيمرجع يا ژهلو  اهلجا اًمذاور مشااخصاا  ندلهسااتم فرآ بخش بوده وتلهدا

قرآن در حوزه  يعلم تيباشاادم لذا مراد ما از مرجعيم  ين يقرآن در حوزه علوم انسااان

ر تمام  د ديتوح ژهلبي و يمعارف قرآن طيسل و ت يعبارت اهت از الف: تسر   يعلوم انسان 

ب: اهااتفاده از معارف   منند حلول آب در گبب و روح در بدنما يمباحث علوم انسااان

نمودن ابعاد علوم   ليوتکم دنيبيث و غنا بخشااا دلاشاااف هااااحات جد يبرا يقرآن

ن د: يقرآن در مباحث مربوطي علوم انسااان ميحضااور مسااتو يج: اوشااش برا يمانسااان

  يها  ي لبرنامي ر   ،ياجتماع  ينهادها   ،ياهاااي هااا يها  ني يقرآن در زم تي حکم رشلپذ 

 ننن ن و يپرورش ،يوآموزش يرهاني ا

ه  يالبت سترش دادن جهان ب    هلبي ا دنيراهکار ر هت از: گ در  يقرآن ينيمأمول عبارت ا

سان  يمبان هکوير  يوتونين يکيکانيم ينيبجهان يهاانت اع رگي و يعلوم ان   يغرب يست لو 

 از مباحث مربوطين

عات قرآن   تعمق طال بي روز     تي ترب قلاز طر يدر م نمودن افراد متخصاااص و نخب ان 

شت  س  يواارآمد در ر شتي ا  انيمختلف م يو بخش ها ثلقرآن و حد ريتف آن  مانند قر ير

 وننن يواقتصاد، قرآن وحووق ، قرآن وجامعي شناه

رار  ميور ق قلازطر يديتول يحت يو آموزش  يرهاني ا  يبي مصالح ومفاهد برنامي ها   توجي

 در برابر آنن ميموجود در جهان اهبم و تسل يها تيبا مبحظي ظرف يدادن احکام قرآن

 نربطلبي عنوان منبع ومثال در مباحث ذ يقرآن اتلاز آ ميمستو يارجاع واهتفاده ا 
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  يتيول ب رگ کلن د هندلتوان در آ يروش هم م هلن ارنده معتود اهاات با اهااتفاده از ا 

  يبي ددا ميور يرا از انسان ميور  يعلوم انسان  تيماه يعنل مارد جادلا يدر علوم انسان 

هبم    نانييبواقع يهامباحث و برنامي دنيداد و هم با گنجان رييتغ سبت بي جامعي ا علوم   ،ين

 نديدوباره بخش اتيرا ح يبي دهت آورده و تمدن اهبم يديمفاارا و  يانسان

 3ا چيستي علوم انساني1ا 

ستي     سندگان و ميوويه تا هنوز نتوان ساني تعرلف واحد و جامعي   نول اندم براي علوم ان

منظور ما از  »نولسااد: مورد اتفاق ارائي بدهندن اما ژوليه فروند از ميووان اله عرصااي مي

  شناهي، جغرافيا،  شناهي، انسان   علوم انساني مجموعي از معارف مانند علم اقتصاد، جامعي  

هي، تار    هيا سفي، تارلخ هنر، قوم تارلخ  هي، زبان   لخ علوم، تارلخ فل ه   شنا ي، تارلخ  شنا

شناهي،    شناهي، فوي اللغي، شنادت فنون، جنگ   شناهي، باهتان   وپرورش، هياهت  آموزش

بندي  شناهي و مانند آن اهت اي معمويً تيت چنيه عنواني گروه   شناهي، پيري  اهطوره 

توان  بي حدي اهاات اي نمي هاهاي تخصااصااي و زلر تخصااصااي آنشااوند و رشااتيمي

 (ن4ا3، ص 1372)فروند، « ها بي دهت دادنفهرهت مستوفالي از آن

اني  هاي انس هالي اهت اي درباره انش علوم انساني دانش » نولسند: در تعرلف دل ر مي 

دل ر: علم بي موجوداتي اهااات  بيانانندن و بيها بيث ميآثار و پيامدهاي آن احکام و و

 (ن30ا29، ص 1392، ايپارهان « )لابندنآگاهي انسان تيوق مي اي با اراده و

عربان قلب، دوران دون،      البتي انش سان گاهي غيرارادي بوده مانندم  سوب بي ان هاي من

ي  هاي اتنفس و غيره و گاهي ارادي بوده بي اراده و ادتيار انساااان بسااات ي داردم انش

باشد اي بي ادتيار از انسان    ان ميهاي ارادي انس موعوع علوم انساني هستند همان انش   

 (ن104، ص1393شود )شرلفي، صادر مي

 4يانسان وا تفاوت علوم طبيعي 1ا 

معيار   ها علوم را بريبعض انندم لعني يمي علوم از هي معيار اهتفاده   بندطبويمعمويً در  

ح  يما طبيعت را بالد توعااا»گولد: يمانند چنانچي وللهلم دللتاي يمي بنددهاااتيروش 

يار غرض و بر مع(ن بردي دل ر 127، ص1391)پالمر، « دهيمم اما انسااان را بالد بفهميم
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ان تمال  العلوم انما هو  »نولسااد: يمانند چنانچي آدوند دراهاااني يمي بنددهااتيفالده 

بادتبف ايغراض الداعيي الي التدوله، ي الموعاااوعات وي الميمويت واي اان ال          

(م تمال   8، ص1429آدوند دراهااني،  ال علم علما علي حده ) باب، بل ال مساألي مه 

دهندم ني  يملي اهاات اي ان ي ه تدوله علم را شااکل  هاغرضعلوم بي هاابب ادتبف 

شد يزم      عوعات با عوعات و ميمويتم زلرا اي اگر تمال  علوم بي تمال  مو   آلديممو

 آن دودش لک علم مستول باشدن مسئلياي هر بابي از ابواب علوم و بلکي هر 

اهتم چنانچي علوم طبيعي و انساني     موعوعاتشان  ي علوم بر اهاس  بنددهتي اما مشهور  

لعني هر دانشي از موعوعي داص بيث    م نمالنديمي بنددهتي را ني  بر اهاس موعوع   

هي از گياه، روان   اندم گياهيم هي از روان، و في لک از ماده و بايدره هر ع   شنا   لميشنا

پردازد و بي هميه يمموعوعي را برگ لده درباره احوال و عوارض آن بي بيث و تيويق 

شمندان جهان موعوعات علوم را معيار تفکيک و تفاوت      شتر دان ند  دانيم هاآنجهت بي

 (ن34و  24، ص1، ج1417)صدر، 

نابرا   بارت از  ب يات و تطورات    ها دانشله علوم طبيعي ع اي از حايت، ايف   لي اهااات 

نده  شناهي از ز  جان، زلست انندم مثبً علم في لک از ماده بييمموجودات طبيعي بيث 

هي از زميه وننن بيث    و زميه هاجان عوع علوم طبيعي موجودات   يمشنا انندن پس مو

ي ما وجود دارند )پارهااانيا، پيشاايه،   و آگاهباشااد اي مسااتول از دواهاات  يمطبيعي 

از حايت، ايفيات و تطورات رفتار و اعمال       يًمعمو(ن در موابل علوم انسااااني   30ص

ساني بيث   ساني    يمان عوع علوم ان شد )همان(ن  يمي آدمي هاانشاندم پس مو   مثبًبا

دود موجودات طبيعي واقعيات موجود و مسااتول از آگاهي و اراده ما بوده و موعااوع   

ساااني ناميده  ي انهاانش هاآنباشااندم اما ددالت و تصاارف ما در يمبيث علوم طبيعي 

 ناندقرارگرفتيهاي داص بوده و موعوع علوم انساني لژگيوشود اي داراي مي

o 2ا پيشيني علوم بشري 

ي متعددي بي چاپ رهااايده و گاهي در هر  هااتابامروز راجع بي تارلخ علوم    هرچند  

انندم مثبً نيوتون پدر في لک،  يمي علمي شااخص را بي نام پدر آن علم معرفي ارشااتي
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سلماً اله           هت انت پدر جامعي اگو هين ولي م شنا هي و زل موند فرولد پدر روان شنا

ها  يحفاراز  آمدهدهااتبيهاي يلفسااحدااثر تا  هاآنتارلخ ناقص اهااتم زلرا هااند  

  ياي الهياي بي قدمت تارلخ انبيشينيپاي دانش بشر يدرحالترم يشپرهد ني بيشتر و  يم

ستويماً و فرزندان آدم را   داردن دداوند آدم ه بيرا م يلي پيامبران ظاهري و باطني دود و

از حوالق عالم هستي، آگاهي بخشيده اهتم زلرا اقتضاي حکمت الهي از آفرلنش انسان  

هال ادلان و پيامبران  شر بوده اي در   و ار در هر دوره هدالت روابط دروني و بيروني ب

هتعدادهاي فطر    ودند  آوران الهي بگرفتم لذا اله پياميمي انجام هالي بران يخته قوا و ا

شاد و هدالت از بيرون چراغ علم و دانش را    اي با بران يخته نيروي تفکر در درون و ار

ستي ثمر عبادت و بندگي        ش سان بي بار ن سان بران يختند تا دردت معرفت ان در درون ان

ن توانسااات ازنظر علمي و پروردگار دود را بدهدن با اله راهکار حکيماني الهي، انساااا  

 عملي تدرلجاً رشد نموده فرهنگ و تمدن بيافرلندن

د  گيرد تارلخ توليمولي آنچي امروز تيت عنوان علوم طبيعي و انساااني مورد بيث قرار  

سانس اروپا   هاآن شک در  لهاگردد اي يبرمبي دوره رن شي   هاآموزهها هم بدون  ي دلني رل

  کفتيش ير اندلشي و تفکر مسييي   تأثي تيت وهط قرونوره در د هاآندارند و حداقل بذر 

اهتن منتهي در عصر رنسانس با بي وجود آمدن اومانيسم روشنفکران اروپالي در واانش        

هياهي و    سبت ي  را بي چهمي وهطا قروني دلني نهادهابي نظام  ساني تولي  هان ل  ي صرفاً ان

 نولسد:  يمگردان شدندن رني گنون يرودادند و بي بهاني غلبي بر زميه از آهمان 
ود يز به اين معيار که انسان خچهمهتمدن جديد به سبب اشتياقش براي تقليل دادن »

ر در انسان ين عناصترپستتنزل يافته و به سطح  مرحلهبهمرحلهنفسه است، غايت في

رسيده است و هدفش تنها ارضاي نيازهايي است که در وجه مادي طبيعتش قرار 

 (.33، ص1387)گنون، « اردد

سانس ناميده مي لهابي  تولد مجدد نبوده بلکي مرگ چي هاي   درواقعشود  ترتيب آنچي رن

و نفي و انکار تمام   وهااطاقرون ه ارهااالييل بي فراموشااي هاا ردن تارلخ  از قبزلادي 

آوردهاي اله دوره و همچنيه مرگ معنولت و انسانيت بوده اهتم حتي نهاد علم    دهت 

 از مبدأ و معاد، منع ل گشتي و در دنيا مستغرق گردلدندن قدمبيقدمنش و دا
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o 3ا تکوله علوم انساني 

ي تکوله براي لک رشتي جدلد علمي عبارت اهت از موعوع، منابع،     هامؤلفيله ترمهم 

دداميور بود          پاي پيش از رنساااانس  هدفم علم و دانش در ارو لا  هت  روش و ج

يرعلمي  غت و هر شايوه مخالف با دواهات اليساا،    يري قدهاي و الهياتي داشا  گجهت

ي عالم قدس،  جابيي ددا، طبيعت جابيشاادم اما پس از رنسااانس انسااان يمميسااوب 

قدرت  جا بي آزادي  اانون توجي علم و دانش      ها ارزشي جا بي ي جبر و  عالي در  ي مت

دس  ي زميه و از عالم قهااوبيتوجي علم و دانش از آهاامان » هاآنغرب قرار گرفت و 

ي مربوط ب هر آنچيي جهان طبيعت تغيير مسااير داد و براي رهاايدن بي اله هدف هااوبي

 (ن239، ص1389)ام لان، « دله بود درافي دواندند

، انسااان را اهااير پنجي هاارنوشاات ميتوم  وهااطاقروني پيشاايه دصااوصاااً هادوره در

اهکال در نبودندن پ قائللخ و تاردانستند و فيلسوفان قرون اهه هيچ رابطي بيه انسان   يم

نموده و يمعنوان فرد تنها با هرنوشتي مجهول و پيچيده توصيف    انسان را بي »قرن هفده 

،  1388، اللهي)هيف « اردينممشاهده   هاانسان گوني گذشتي تارلخي و وابست ي بيه   هيچ

 (ن74ص

بي         وام دود را  اي در غرب انساااان م عد بود  بي ب در عنوان موجود مؤثر از قرن هيجده 

ست ي با همنوعان دود درلافت و طبيعي        هازنده، مبتکر، داراي تارلخ و همب هرنوشت، 

شدلد با دله و   شتي را آغاز نمالدن  هاهنت بود اي رقابت  براي بيرون راندن   هاآني گذ

صي حيات اجتماعي، نياز بي   صي       جادله از عر ص شتندن براي اله منظور با تخ ل  له دا

سفي را تج لي   شتي و  هادته علوم فل هيس اردند و براي   هار ي مختلف علم جدلد را تأ

سان هاي ليپاتيکيم  صليم لعني جامعي   ميوران هي علم ا سان     ي  هي، ان هي و    شنا شنا

هيس اردند و از       مردم سان بودند تأ هي را اي در ارتباط با ان عنوان مرجع و بي هاآنشنا

ه منبع براي  صاد، حووق و       تأ هت، اقت هيا هالر علوم مانند  هود بردندم طر يس  ح  غيره 

  اب اري مثابي  بي غالباً لهودي بودند، آنان علم را     »علوم انسااااني را اسااااني رلختند اي    

لدئولوژلک در جنگ دود بر عاااد دله      ني    اار بي ا ندم  بي  بي برد ثا اي   م اب اري معرفتي 
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)ام لان،  « انند ترروشااهيلي آن راه مطالعي و جسااتجو در مورد مسااائل انسااان را وهاابي

 (ن257ه، صپيشي

هاي اجتماعي را  لدهپدبراي رهاايدن بي اله هدف روش بررهااي تجربي  هاآنهمچنيه  

هاس           هت انت و دل ران پالي و ا هيمون و اگو هه  سيس بيکه،  در پيش گرفتندن فران

ه  ي علوم  هاروشهاي اجتماعي دود را بر روش علمي )تجربي( بنيان نهادند و از يبرر

(،  53اللهي، پيشيه، ص هاي اجتماعي اهتفاده بردند )هيف  لدهپدطبيعي در براي بررهي  

  و فروعات هاشاااعبيلم تدربيو علمي بودن امور تجربي ناپذلر را انکار نمودندن در ادامي 

هت، جامعي     دل ري مانند جامعي هيا هي  صاد، حووق و غيره لکي پس از      شنا هي اقت شنا

ه دل ري  ساني توليد اردندم اما اله   ي را بي نام علاشبکي يس و بي وجود آمدند و تأ وم ان

شاابکي چون با اهااتفاده از منابع ميدود با روش مخصااوص و براي رهاايدن بي اهداف   

تنها بي نتيجي دلخواه دود نرهيدند، بلکي شکست هم دوردندن     داص توليد شده بود، ني 

 گولد:يمالوا ات لوني 
آنان نه به دليل . شکست اندماندهروشنفکران غرب پيامبراني هستند که ناکام »

ي موجود به هاقدرتتوجهي يبو نه به علت  اندآوردهاعتباري دانشي که فراهم يب

ي آنان بوده است آنان بيشتر بدين دليل شکست خوردند که دانش هاموعظه

ي که مورد ااندازه، به آن اندکردهيي که القا هاموعظهيله آنان؛ و وسبه شدهعرضه

ادعاي بعضي از آنان است به اصلاح اخلاقي و بهبود اقتصادي و اجتماعي جامعه 

که دانش و موعظه  اندخوردهغرب کمکي نکرده است. آنان به اين دليل شکست 

، 1388)اتزيوني و هالوي، « ايشان خود، مشکلاتي براي جامعه به وجود آورده است

 (.54ص

 بي گفتي عمادالدله دليل: 
و بدين  روي بوده استيادهزي، ادعا و خودمحوري، روتکوم انساني شاهد عل»

صدم آنچه را علوم نظري و تجربي از خود به منصه ظهور دليل نتوانستند حتي يک

 (6، ص39، ش1404)خليل، « رساندند ارائه دهد
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o 4ا منابع علوم انساني 

ساااني اارآمد باشااد و از   هاي علوم انتواند در تمام زمينيچنانچي هيچ دانشاامندي نمي 

شمندان و ميووان      هاي دل ر بينتيجي تيويوات دانش شد، بلکي برعکس، تمام دان نياز با

م انساني   انند، علوهاي دل ر اهتفاده مي هر رشتي از علوم بشري از نتالم تيويوات رشتي   

ستن مثبً     ستثنا ني شتي      جامعي»ني  از اله ايفيت م هالر ر هي از مطالعات  لوم  هاي عشنا

ننن بي شناهي، آمار و  شناهي، اقتصاد، علوم هياهي، جمعيت     اجتماعي از قبيل تارلخ، مردم

تيويوات دود   شاااناهاااي ني  با مطالعات و     برد و در عااامه جامعي  حد اافي بهره مي  

(ن و با 77همان، ص ،ياللهفيهاا« )دهدهاي علوم اجتماعي ميهاي تازه بي رشااتيبينش

 آلندن ت مسائل علوم بي وجود مياله تعامل موعوعات و ميموي

صلي  سان   ا ساني عبارت از تارلخ، ان هي، مردم   ترله منابع علوم ان ستند ا    شنا هي ه ي  شنا

ها  هاي علوم انسااااني از زاولي اهداف دود بي مطالعي آن       هرلک از شاااادي و رشاااتي    

عر از هميه     پردادتي هي ما در پژوهش حا ها شروع مي اندن بيث ا شود اي تا النجا   جا 

ساني را مطالعي اردلمم و دلدلم اي منتودله علوم   پ شيني، نيوه پيدالش و منابع علوم ان   ي

ست آن      شک ساني بي  ست غربي   ها فتوا دادندن ما ميان شک م ها از ابتدا حتمي بودهگوليم 

زلرا نتيجي هميشي تابع ادس مودمتيه اهتن ممکه نبود اي با اهتفاده از منابع ميدود و    

قطعي و لويني بي وجود بيالدم لذا اصاارار دارلم اي براي اهاابمي   معلومات ظني، علوم 

ودن قرآن  ش هادته و اارآمد هادته علوم انساني بالد بدواً مرجعيت علمي قرآن پذلرفتي

عنوان متوه ترله مرجع علمي توانالي آن را دارد اي در تمام هاااحات چهارگاني  ارلم بي

هاي نظري و انساااني را بي هاامت واقعيتدهنده، علوم هاي اصاالي تشااکيللعني مؤلفي

هاي شالستي انساني هدالت نموده، قواعد و قوانيه آن را ثبات و اليت بخشيده و     ارزش

هاز و نجات آن سازدن ازاله ها را اار هي مرجعيت علمي قرآن   بخش ب رو در ادامي بي برر

 پردازلمنتنها در زميني منابع علوم انساني مي

 1ي علوم انسانيا مرجعيت تارلخ برا4ا 

 ها نآتارلخ با بررهاااي حواد  تارلخي دور و ن دلک، بي تفساااير و تبييه        ازآنجااي   



 

 
9 

 

پردازد، فرازها و فرودهاي اقوام و ملل مختلف را در مواطع زماني مختلف نشاااان       يم

ي تارلخي را از زاولي داص بررهااي نموده هادادهاز علوم انساااني  هر بخشدهد و يم

عوع لا   سئلي براي دانش مربوطي دود توليد مو هي بي دنب   جامعي مثبًنمالندن يم م ال  شنا

ر و يتأث دواهد روابط متوابل و مي ان    يمهاي اجتماعي بودهم   لده پد شااانادت روابط بيه   

هتنباط    هاآن تأثر هت آورده لک قاعده اجتماعي ا ي،  لهالفيه اند ) را در لکدل ر بي د

 (ن  78صهمان، 
کند که نوع بشر، داراي يگانگي است، يماي حرکت يهپاشناسي از اين اصل انسان»

دهد يمي قرار موردبررسموجود واحد  مثابهبهشناسي، انسان را يگر انساندعبارتبه

 ؛ جوامعياندقرارگرفتهي مردم شناسان موردبررسو نخستين موضوع اجتماعي که 

 هاآن. شدنديمناميده « ابتدائي»يا « باستاني»بودند که به زبان تطورگرايان جوامع 

ين باور بودند که جوامع مزبور به نسبت جوامع متمدن اعم از روستايي يا صنعتي برا

 (.19، ص1391)ريوير، « از اصالت و شفافيت بيشتري برخوردارند

لعات دود را بر جوامع باهااتاني شااکارچي،   همچنيه دانشاامندان علم اقتصاااد ني  مطا 

 انند و معتودند:يمگردآورنده، اشاورزي، جن لي، اقتصاد شباني وغيره متمرا  
ي که بتوان آن را جامعه فراواني واقعي دانست، جامعه دوران گذشته است اجامعه»

 اشد و امکانات با نيازهيماي انجام يلهقبکه در آن توليد خانگي در اقتصادهاي 

 (126)همان، ص« انطباق داشتند

انند تا بي اشااف قوانيه ثابت براي نظام توليد و تناهااب   يماز اله طرلق هااعي  هاآن

مانند هياهت، حووق وغيره هرادام     هارشتي يه هالر  چنهمعرعي و تواعا دهت لابندن    

دليل    ياف ودندم لذا تارلخ ب    يمبا مراجعي بي تارلخ بر ارتفاع بناي دانش مربوطي دولش         

شتي و حال در     هببي و علي بيه حواد  و جوامع گذ هاي اجتماعي  يوهش وجود ارتباط 

گيردن )رنک: يمي علوم انساااني مورد اهااتفاده قرار  هارشااتيعنوان ماده دام در ااثر بي

هااو شااواهد تارلخي پيرامون مسااائل    (ن چنانچي تارلخ از لک259ام لان، پيشاايه، ص

سان و جامعي    يامپدل ر، دهد و ازهوي يمائي شناهي را ار  جامعي موردبيث آور گذشتي ان

سان    هت اي ان هي، روان   ا هت، حووق       شنا هيا هي  صاد شنا تواند حواد   يموننن  و اقت
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پدلد آمده و عوامل مؤثر رواني، حووقي، اقتصاااادي      ها آناجتماعي و تغييراتي را اي در   

هتوراء نموده، قو هادادهوننن در آن را، از  اعد فعل و انفعايت جدلد اجتماعي  ي تارلخي ا

 گولند:  يمرو لهازاو اقتصادي را بي دهت آورندن 
م و هاي اجتماعي را بيابييدهپدي نسبتاً ثابت هانمونهکند تا يمتاريخ به ما کمک »

کشف کنيم. اين امور ثابت همان قوانين اجتماعي  هانمونهروابط ثابت را ميان اين 

 (260: همان، ص)ر.ک« دهنديمرا تشکيل 

ا ب هاآناما اشااکال روند اهااتفاده علوم انساااني از تارلخ در اله نکتي نهفتي اهاات اي    

شده دود     هتوراء در تارلخ، دنبال گم هند اامل و  يدرحالگردندم يما اي تارلخ موجود، 

جامع نبوده، عمق آن حدااثر تا دوره آشاانالي بشاار با توليد اب ار از جهت عمودي و تا   

شتي از    اقوامي  شتي لا نانو شامل و       هاآناي اثر نو شد از حيث افوي را  هت آمده با بي د

ي تارلخ مسااکوت اهااتن بنابراله نتالم حاصاال از  هافصاالو  هادورهنساابت بي هااالر 

حدس و تخميه      لهااهاااتوراء  لي  نابع از مرح ني م فتم    فراترگو هد ر حال نخوا اي   يدر

نيازمند منابع قطعي و لويني بوده و تشاارلع قوانيه اي بيه  شاادتبيي علمي هاپژوهش

ساني      شد براي جامعي ان هان با اهي  زلان و گمر ج بيحق و باطل، لا ثبات و تغيير در نو

شتن لذا متوه ترله مرجع علمي براي   آور ي تارلخي لويههادادهثمري مثبت نخواهد دا

 نداردن قرآن ارلم وجود ج بيدر دنياي معاصر،  و اارهاز

 2ا مرجعيت قرآن براي دانش تارلخ4ا 

 قرآن ارلم در ارزلابي منابع معرفتي علوم انساني از متانت و قطعيت اامل بردوردار اهت: 
که همه شواهد  تواند تا نخستين مرحله از مراحل بشريسند تاريخي است که مي»

زول دهد از زمان نميديگر از بيان آن ناتوان هستند، پيش برود. شناختي که قرآن ارائه 

شود و تمام حوادث بزرگي را که بشريت شاهد آن بوده در بر آدم بر زمين آغاز مي

 هايرود و به افقگيرد. گزارش تاريخي قرآن از شناخت گذشته و حال فراتر ميمي

 ( 262)همان، ص« رسدآينده مي

هاي گوليپيشحتي درباره حواد  عظيمي اي بشااارلت در پيش رو دارد  قرآن ارلم،

 ها درمانده و ناتوان هستندنبيني آنراهتيني دارد اي تاانون علوم انساني از پيش
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قرآن اتاب علم تارلخ نيسااتم اما براي اعتبار و پندآموزي بشاار، تارلخ اقوام و مللي را   

بخش آلندگان  تواند در دو جهت الجاب و هااالب، ال و و جهتاند اي ميلادآوري مي

لَيهمم فَلَنقَُصَّنَّ عَ»فرمالد: هاي تارلخي دود ميان مثال قرآن راجع بي اعتبار دادهعنوباشدن بي

گوليم از روي علم اهت و ما شاهد  م هر چي براي مردم از گذشتي مي«بمعِلمٍ وَمَا کُنَّا غَائِبمينَ

قدَ سَبقََ وَ قدَ آتَيناَکَ  کذََلِکَ نقَُصُّ عَلَيکَ مِن اَنبَاءِ مَا»(ن و: 7الم ني غائب )اعراف:ها بودهآن

انيم براي شااما ادبار گذشاات ان را و از ن د دود براي   چنيه بيان ميهم م«مِن لدَُنَّا ذِکراً

گولد هرچي در اله زميني     بينيد آلات شااارلفي مي   (ن مي99انيم )طي: شاااما لادآوري مي  

هتفاده از آثار با   مي هتم ني ظه و گمان و ا هي   هتان گوليم از روي علم و لويه ا و  شنا

ها، جوامع، حواد  و رولدادها  اند اي ما شاااهد اله آدمحدس و تخميهن بعد تأايد مي

گوليمن حاي در اجاي علم تارلخ  الم لعني از شاااهود عيني و علم لويني هاااخه ميبوده

ها مراجعي شاودن در حويوت   معلوماتي با اله درجي از اتوان و اعتبار وجود دارد اي بي آن

نبع و مرجع لويني رجوع و اهاااتفاده از ظنيات، نامعتبر و حدس و تخميه اي       باوجود م 

ترله دطاي علمي بوده و ميصااول آن احتمال صاادق و اذبش مساااوي اهاات، ب رگ

هر النکي الوات لوني مي      ست ي عنوان علم را نداردن و  شنفکران غرب در »گولد: شال  رو

ست دورده    شک ( در هميه نکتي نهفتي  54شيه، ص )الوات لوني و هالوي، پي« اندپيامبري 

احتمايت   عنوان علم بي دورد جامعي دادند، مبتني بر ظنيات واهااات اي آنچي را آنها بي 

رله  شاااود اي بهتهالشاااان بودن پس ثابت ميبودهم لذا آنچي را ان يختند بردبف ان ي ه

 مرجع براي تارلخ هم، قرآن ارلم اهتن

 3انسانيشناهي براي علوم ا مرجعيت انسان4ا 

علوم   ي گوناگونهارشتيشناهي منبع دل ر براي علوم انساني اهت اي دانشمندان    انسان  

ساني از   هتفاده    هادادهان شتي علمي دود ا ساني اي   يم، اطبعات و نتالم آن در ر انندن ان

سان  هخه      ان هي از آن  شي لا نيمي   يمشنا سان ابتدالي، وح شي داراي تمام   گولد، ان وح

اهي   شن ي اي تيت عنوان انترپولوژي و انسان هااتاباهتن چنانچي   صفات لک حيوان 

شتي   هاس مدارک   اندشده نو هتان يحفاربر ا سان را بي:        هاي با سبي ان شجره ن هي  شنا
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( و 270)ام لان، پيشااايه، ص« زننديمله گوني ميمون لا هااايميونيس پيوند ترمتکامل  »

 نولسند:  يمل رشان دبردي 
ي نخست هامرحلهعنوان جوامعي که توجه جامعه شناسان به جوامع وحشي به»

دهند توجهي درست و خالي از اشتباه نبوده است، زيرا ممکن يمبشريت را نشان 

باشند.  سر گذاشتهاست که اين جوامع وحشي مراحلي از تحول و پيشرفت را پشت

وحشي نسبت به انسان  نو انسابوده  برعکسين امکان دارد که اين تحول چنهم

 (.261)همان، ص« تر باشديينپاابتدايي 

سانس     هادتار دروني و       رغمبيو در عصر رن هاني متون مودس، تمام  شنا سان  باورهاي ان

سان، بي  شده   عمبًطور الي رواني ان شدن     و تيتانکار  هيطره ارگانيک و مادي قرار داده 

  يرا ها، مي هان اطني انسان، ازجملي احساس،   ي بهاجنبيمفهوم في لکي روان انساني تمام  

سان را بي    شتي و ان شيء مادي و عيني  و اراده آزاد او را نادلده ان ا   موردمطالعيعنوان لک 

 رد:  ايمالتاليالي دائماً تأايد  شناسجامعيگرالاني قراردادندن پارتو تجربي و اثبات
ست د هاآنيي منطقي به گراتجربه روند که از طريقيمتنها آن مسائلي علمي به شمار »

مسائلي که داراي رويه اخلاقي و متافيزيکي و  خصوصبهيم؛ بقيه مسائل اکردهپيدا 

 (47)همان، ص« اند ارزش حقيقي ندارندينيد

ي چنيه انسااااني را از زوالاي  هاواانشو  هاانشترتيب علوم انسااااني معاصااار لهابي 

هي و نتالم آن را در بنا  ه جابيبرده و  ااربيي دانش مربوطي دود مختلف برر يدند  لي ر

اي تيت عنوان اومانيسمف انسان را بي حيث ميور هستي در مباحث معرفتي و ارزشي      

 نولسد: يمن آله بيرو قراردادنددود 
طور کلي و بدون تصريح کافي، جريان فکري است که در آن تأکيد يي؛ ... بهگراانسان»

ي هاارزشي مادي، اقتصادي، فني و يا هاارزشي خاص انساني در برابر هاارزشبر 

 (.164)بيرو، ص« ديني و فوق مادي دارد

اي انسااان از اهاااس آفرلنش دود با هااالر موجودات متفاوت اهاات، اعااافي بر  يدرحال

شتراات، دطوط فاصل روشه و      ل ي از دل ران داردن اسي از امتيازات   تماقابلبعض م

سبت   سان ن شياء    ان هائر مخلوقات از قبيل ا و ني ، اجمبئکيجان و جانداران اعم از يببي 
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سان       ح هخنان او راجع بي ان هتن  سان را آفرلده ا هت اي ان هي داراي    يوانات، آگاه ا شنا

باشاااد و در زمان ما دهااات لافته بي چنيه مرجع معتبر در يمحويوت بوده و لويه آور 

 رلم وجود نداردنيراز قرآن اغبيشناهي زميني انسان

 4شناهيعلمي قرآن در انسان تيمرجعا 4ا 

قرار داده و در هر بخش براي   موردبيثقرآن ارلم پدلده انسااان را از زوالاي مختلف  

نمالد تا اگر اسي بخواهد براي هياهت،  يمميوق معلومات لويه آور و مطمئني را ارائي 

ل ي اند بالد بي قرآن ارلم  ربرنامييت وننن و امن، ازدواج، دفاع وپرورشآموزشاقتصاااد، 

 دانش قرآني مستفيد گرددن هارچشمي مراجعي نمودهم از فيض

 الف( جال اه انسان در هستي 

قرآن ارلم نسبت بي موام و من لت انسان در عالم هستي، ن اه ولژه دارد اي از ن اه تمام   

سان  صاره دلوت و نخبي           مکاتب ان سان از ن اه قرآن ع هتن ان هي موجود متمال  ا شنا

م بي «وَلقَدَ کَرَّمنَا بَنيِ آَدَمَ»فرمالد: يمآفرلنش در حلوي ممکنات اهتن چنانچي با صراحت   

و لعني انسااان درگ گرانمالي هسااتي م (70د آدم را ارامت بخشاايدلم )اهااراء:تيويق اوي

واره نيساات، بلکي تافتي جدا  ترله موجود در ن د دداوند اهااتن شاايء لا شاايء يگرام

هت:     بافتي هيده ا هت اي بي موام دبفت الهي ر  فيِ اِنِِّي جَاعِلٌ هاِذ قَالَ َربُّکَ لِلمَلَائکَِ»اي ا

م  دواهيمبي لاد آر زماني را اي پروردگارت براي مبئکي دبر داد اي مه م «الاَرضم خَلِيفَه

(ن هيچ موجود دل ر حتي 30براي دود در روي زميه دليفي و جانشااايه بيافرلنم )بوره:   

هتن و        مبئکي شده ا سان  صيب ان ستند اي ن ازنظر قرآن داراي اله من لت و جال اهي ني

و اهااتفاده اند، تمام علم حووق موعااوعي   دواهد از منابع علمييمعلوم انساااني اگر 

يلي آن وهاابيالمللي از اله دو آلي شاارلفي قابل اهااتنباط بوده و يهب بشااردوهااتاني حووق

ي  اشاااتارجمع ي هااامي و ها هااابحو جنالات جن ي و توليد     جرائمتوان از تمام  يم

 جلوگيري اردن

 ب( چيستي انسان در قرآن 
بعدي و تک هاحتي نيست اي    حيوانات، موجود لکانسان از ن اه قرآن مانند مبئکي و   
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نيازي بي دفت و دوراک و برقراري روابط با دل ران نداشااتي باشااد و لا تمام   اصاابًلا 

سان از         برقرارنيازهالش بي دفت و دوراک و  شودم بلکي ان سي دبصي  اردن رابطي جن

هعي وجودي او  ن اه قرآن موجود متعالي متشکل از دو هاحت مادي و روحاني بوده اي 

اِّنِِّي   هاِذ قَالَ رَبُّکَ لِلمَلَائکَِ»فرمالد: يماز پهني زميه تا ملکوت گسترش لافتي اهت چنانچي   

سَاجمديِنَ     سوََّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُوحيِ فقََعوُا لَهُ  شَراً مِن طِينٍ فَاِذَا  ي  بي لاد آر زمان« خَالقٌِ بَ

هت بيرا اي پروردگارت بي مبئکي فرمود  شر را از گِل  در قتي  آفرلنمم پس ويمي اي مه ب

(ن انسان در 72ا 71او را آماده اردم و از روح دود در او دميدم برالش هجده انيد )ص:

هت اي ني  تنها پيکر دااي و في لکي داردم بلکي در درون اله پيکر  آليني قرآن موجودي ا

ي با و حتحضااور دارد  جاودان در هسااتي صااورتبيروح ملکوتي قرار داده شااده اي 

شکيل          سان را ت شي ان صل و رل سان ني  نابود ن شتي، ا دهدن و بي يمنابودي پيکر دااي ان

رَتَ فِط»او فرمود:  در حقبرات اله اصل بوده اي انسان مخمور بي فطرت الهي گشتي و    

نوع   آفرلنش وِلژه الهي(، همان )م فطرت الهي «اللهم اَلَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلقم اللهم     

هت و آفرلنش الهي       هاس آن آفرلده ا هت اي مردم را بر ا ه تغآفرلدني ا ت  ييرناپذلر ا

 (ن30)روم:

يداشاااده در  پي ها جمجمي هاي مکشاااوفي و   يل فساااحدس و پندار ناشاااي از     رغمبي  

ا هالر   ل و لشناهي، نياي انسان از آغاز، انسان بودهم ني ميمون شام ان ه و نئاندرتا      باهتان 

شااده و داراي چنيه ترايب وجودي و لدهآفريه انسااان از آغاز، انسااان چنهمجانورانن 

شي از ترايب وجودي دود     ضيات و آثار نا سان     يمموت شدن تمام تيويت تارلخي ان با

هتي تيت هيطره   سان رُخ       هادوا شات اله دو عنصر حياتي و هادتاري وجود ان و گرال

دواهد بي شاانادت حويوي انسااان دهاات لابد و براي  يماگر داده اهااتن علوم انساااني 

سان     سان له و متوهترموثقلي اند جوچارهصبح و بهبود ان هي   ترله منبع ان ، قرآن  شنا

 وتيليل نموده وليتج توان حواد  گذشااتي را يمارلم اهااتن با ن اه قرآني بي انسااان 

سان يشپآلنده را  شت يمهي قرآن،  شنا بيني اردن و با مرجع قراردادن ان ،  توان براي معي

سان         هنه و فرهنگ اجتماعي ان صاد، آداب،  شي، امنيت، اقت ازدواج، امور تربيتي و آموز
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ي درهاات اردن ابرو چشاام انسااان را نابينا دواهند   جابيل ي نمودنددر غير آن ربرنامي

 نمودن

 5براي علوم انساني شناهيا مرجعيت مردم4ا 

  شناهي اوليه بار در هالواژه مردم»علوم انساني بوده اهت و شناهي لکي از منابع مردم 

شناهي در   گرفتي شدن مردم  ااربي 1از هوي لک معلم ادبق هوئيسي بي نام شوان     1787

هاي انساااني و يلفسااطول قرن نوزده بي مطالعي جوامع ابتدالي و ازجملي بر موعااوع 

شيه، ص « شد يمي نژاد اطبق بندطبوي هي در مطالعات دود،    مردم (ن27)رلولر، پي شنا

مامي   بي ت اي      ها جن عي را  جام عي زندگي        معمويًي زندگي  جام دود ني  در درون همان 

طور گيرد و بي يملک ال در نظر    صاااورتبي دهد و آن را  يمقرار  موردمطالعي  اند،  يم

 دلک  را از ن هاآن ورهوم آدابرا در جامعي مشاهده ارده، هنه و    هاانسان مستويم رفتار  

شناهي    شناهي بيشتر ايفي اهتن اما جامعي    وتيليل در مردمليتج اندن روش يمبررهي  

در مطالعاتش جنبي داصااي از زندگي اجتماعي مانند ازدواج، اقتصاااد، هااياهاات وننن را  

هي هم امي و هم ايفي    وتيليل در جامعيليتج قرار داده و روش  مدنظر شدن يمشنا   با

 (79اللهي، پيشيه، ص)هيف

يق براي هااالر  موردتيوتهيي موعااوع و ماده  دارعهده درواقعشااناهااي  رو مردملهازا 

شتي  ساني  هار شدن نکتي  يمي علوم ان هت اي      موردبيثبا سئلي ا در النجا توجي بي اله م

هي بر    چنانچي دلدلم اطبعات مردم س شنا سان مانده از يباقهاي يلف ي اوليي، متکي  هاان

اي  وجود آمده اهت، صبحيت اله اطبعات برشناهي بيبود اي با تأولل و تفسير باهتان

 رودنينممرجعيت هاااالر علوم ني  ناقص و نااافي بودهم از دالره حدس و گمان فراتر        

م لذا  اندشده رشتي علمي بودند اي بعداً منشعب   شناهي در آغاز لک  ي و مردمشناه  انسان 

هي ني  بي همان    مهند مرد  س شنا سان   ها دتم مييلف هي دتم    شود اي ان ر شدن د يمشنا

دداوندي   هخه همشناهي ني  قرآن ارلم اهت اي ترله مرجع براي مردميعلمحويوت 

هت و هم تمام    هت اي علم مطلق ا سان ا تا امروز و  ي روي زميه از حضرت آدم هاان

                                                      
1. Schuon 
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جهت  لهازا ناندگذراندهي و روزگار تا انوراض همي در مرئي و ميضاار دداوند زلسااتي

 باشدنيمبخش يناناطمني  معلومات قرآني لويه آور و 

 6شناهيا مرجعيت علمي قرآن براي مردم4ا 

شتي مردم   ست     قرآن، اتاب ر هي ني سان شنا هي ني  نب   چنانچي اتاب تارلخ و ان ودهم شنا

سان، مردم   هتن  بلکي قرآن بيان ر دلدگاه دداوند در مورد تارلخ، ان ال  حيهدرعو غيره ا

هخه قرآن درباره تارلخ، انسان، مردم وننن توصيفي نبودهم بلکي گفتار ارزشي اهت اي از    

تارلخي، انسااااني و           بي تفساااير رولدادهاي  لت بر اهااااس روابط منطوي  حدود روا

پردازدم لعني اعافي بر روالت و حکالت از مردمان گذشتي رابطي عمل و   يمشناهي   مردم

 دهدنيمرا ني  نشان  هانآهرنوشت 

يل درباره زندگي دلني مردمان گذشااتي، انواع عبادات و عوالدشااان هااخه  تفصاابيقرآن  

شرايه و  يبرملي پرده هاجدالگفتي و از  ه بتدارد اي بيه منادلان توحيد و م دالر   تانپر

اَنتمُ لَهَا عَاکفُِونَ قَالوُا وَجدَنَا آبَائَنَا لَهَا  اِذ قَالَ لِاَبميهِ وَقوَمِهِ مَا هذَِهِ التَّمَاثِيلُ اَلَّتيِ»بوده اهااات: 

وقتي براي   حضاارت ابراهيم دليل م«عَابمديِنَ، قَالَ لقَدَ کُنتمُ اَنتمُ وَآبَائکُمُ فيِ ضَََلَالٍ مُبمينٍ

شااولد؟  يمجمع  هاآنچيسااتند اي شااما بي دور  هامجسااميپدر و قوم دود گفت: اله 

در گمراهي   پدرانتان  اردندن فرمود: هم شاااما و هم   يمبادت  را ع ها آنگفتند پدران ما    

 (ن54ا51لد )انبياء:ابودهآشکار 

وَکَتَبنَا عَلَيهمم اَنَّ »قرآن از وجود نهادهاي قضااالي در ميان مردمان گذشااتي حکالت دارد:  

م «اص السِِّنَّ بمالسِِّنمِّ وَالجُرُوحَ قِصَ   النَّفسَ بمالنَّفسم وَالعَينَ بمالعَينم واَلاَنفَ بمالاَنفِ وَالأُذُنَ بمالأُذُنم وَ

شان     شتيم بر ال ته در موابل  حکم جنالات عمدي را اي لک« لهود»و واجب اردلم و نو

و گوش در موابل گوش، دندان در  و بيني در موابل بيني ته، چشاام در موابل چشااملک

چنيه نيست    لعنيم (45شوند ني بيشتر )مائده:  يمموابل دندان و جراحات وارده قصاص  

شخص دل ر        شم  شخص در برابر نابينا اردن چ اي چند نفر را در برابر لک نفر لا لک 

 قصاص شودم ني دير، بلکي بر اهاس عدالتن

شتي را اي دله با    هاعادتيه قرآن چنهم شت مردمان گذ شان   يممبارزه  هاآني ز ارد ن
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ياکمُ اِملَاقٍ نَحنُ   هلَا تقَتُلوُا اَولَادَکمُ خَشََي    »دهد:  يم م فرزندان دود را از ترس   «نَرزُقُهمُ وَاِ

هتي نکشيدم ما   يته شما را روزي   هاآند هراء: يمو  لَا تقَتُلوُا اَولَادَکمُ مِن »(ن و 31دهيم )ا

شما     يتهم فرزندان دود را از «اِملَاقٍ نَحنُ نَرزُقکُمُ وَايِاهمُ هانيد ما  هتي بي قتل نر  هاو آند

 (ن51دهيم )انعام:يمرا روزي 

قرآن راجع بي مفاهااد اقتصااادي و بردي عادات زشااتي مرهااوم در بيه بردي مردمان    

ََُعَيباً قَالَ ياقوَمم اعبدُوا اللهَ مَا لکَمُ مِن اِلَه   » فرمالد:پيشاايه پردادتي مي وَاِليَ مدَينَ اَخاَهمُ ش

شيائَهمُ وَلَا تفُسِدُوا      ةغَيرُه، قدَ جَائَتکمُ بَينَ سوُا النَّاسَ اَ مِن رَبمِّکمُ فَاَوفوُا الکَيلَ وَالمِيزَانَ وَلَا تَبخَ

ََلَاحِهَا ذَلکِمُ خَيرٌ لکَمُ اِن کُنتمُ مُِمِنِينَ هاااوي مدله برادرشاااان  م و بي«فيِ الاَرضم بَعدَ اِص

ستم   از او ني شعيب را فرهتادلمم گفت: اي مردم دداي را پرهتش انيد اي ددالي غير    

هااوي شااما آمدهم پيماني و ترازو را   درهااتي معج ه الهي از جانب پروردگار شااما بي بي

صبح     درهت و  اامل بکشيد و چي هاي مردم را ام ندهيد و در روي زميه بعدازآنکي ا

الد شاااده اهااات مرتکب فسااااد ن ردلدم اله براي شاااما بهتر اهااات اگر المان آورده

 (ن85)اعراف:

شده        قرآن انيراف  شيه را لادآور  شت ادبقي بردي از مردمان پي سي و عادات ز ات جن

شَ »فرمالد: مي شَهوَ    ةوَلوُطاً اِذ قَالَ ملقوَمِهِ أَتَاتُونَ الفَاحِ صِرُونَ أَئِنَّکمُ لَتَأتُونَ الرمِّجَالَ    ةوَاَنتمُ تُب

بَل اَنتمُ قوَم  تَجهَلُونَ فمَا کَانَ جوَابَ قوَمِ      لَّا اَن قَالوُا اَخرمجوُا آلَ لُوطَ مِن   مِن دُونم النِِّسَََاءِ هَم اِ

نَ              غاَبمرمينَ وَ امَطرَ هاَ منِ ال ناَ قدََّر تهَُ  لَّا امِرأََ لهَُ اِ ناَهُ واَهَ فاَنَجَي ناَس  يتطََهَّرُونَ  همم ا عَلَيقرَيتکِمُ انَِّهمُ اُ

سَاءَ مَطَرُ المُنذَرمينَ  شما  م«مَطَراً فَ شاي    و لوط وقت اي براي مردم دود گفت:  مرتکب في

شهوت اي ميشولد درحالي بازي ميجنسهم شا   راني بر مردان بيدانيد  غيراز زنانتان في

ستيد، جواب مردم براي لوط چي ي نبود م ر النکي گفتند:        شما قوم جاهلي ه هتم و  ا

شهر دود بيرون انيدم زلرا آن  ستندم   دانواده لوط را از  ها مردمان پاک از آلودگي ماها ه

جات  بي    دادلم لوط و پس ن کاران     دانواده او را  لان اي او را در جمع ز غيراز زن لوط 

شان باران   هماني  »قراردادلمم و فرود آوردلم بر ال هت باراني   « هنگ آ را پس بد باراني ا

 (ن57ا54شوند )نمل:شوند ولي اصبح نمياساني اي انذار مي
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اي تذار دادلم اي هم داراي   شاااناهااااني در قرآن بود لي از مباحث مردم  ها نموني ها  لها 

راه ندارندم چون هااخه دداي   هاآنگوني شااائبي اذب در متانت و اتوان اامل بوده هيچ

متعال هساااتند و هم لادآور نهادهاي اجتماعي موجود در بيه مردمان گذشاااتي بوده اي    

  يه بي ذار چنهمن اند پردادتي  ها آنمبارزه نموده و لا بي اصااابح     ها آنپيامبران الهي لا با    

هوم و  پنتالم و  شان يامدهاي عادات، ر هتن   ادبق هاس ثابت مي براپردادتي ا شود   له ا

هت اي هم احوال مردمان را      اي بهترله مرجع علمي براي مردم هي ني  قرآن ارلم ا شنا

شان     لابي علتاند و هم بي يمبيان  شت هي براي   پردازد و اله بهترله مردميم هرنو   شنا

صبحات  وها ل يربرنامي ساني   ا شد اي بي درد  يماجتماعي علوم ان شتي با   ي مختلفهار

 دوردنيم نننو هاآنناشي از  و امراضگيري از انيرافات جنسي يشپحووق، اقتصاد، 

o 5شناهي و اشف قوانيه اجتماعيا جامعي 

هت اي بر روابط پيچيده       شف قوانيني ا ساني، ا ماعي  هاي اجتلدهپدهدف اوليي علوم ان

 باشندن در اله وهط جامعي شناهان معتودند:  حاام 
شناسي امکان تبيين قوانين ثابت اجتماعي آخرين مرحله در علمي شدن جامعه»

 (.274)امزيان، پيشين، ص« خواهد بود

 يه چنهمو  
اين جريان در جهت ايجاد انسجامي دروني و تصوري اثباتي از جهان، تنها بر »

ي و قدسدي کامل عناصر متافيزيک و شهودي ي تجربي و نيز نابوهادادهاساس 

کوشيد؛ اين تفکر علمي در پي کشف قوانيني بود که جوامع بشري در يمانديشه 

 (.23، ص1985)غيث، « کننديمپيدايش و تغييرات خود از آن پيروي 

هي را منوط بي وجود دو امر    علمي بودن جامعي هاآن  تکرار بودن ن قابل1: اندهادتي شنا

ن منظم و پيرو قانون ثابت بودن اله حواد ن و اله آرزولي بوده اي     2اجتماعيم  حواد  

هيمون، اگوهت انت و دورايم و غيره تا امروز بي آن، دهت         جامعي هان مانند هه  شنا

اراي  د معمويًعلوم انساني هستند    موردبيثهاي انساني اي موعوع   اندم زلرا انشنيافتي

لعني  ن زمانمندين  2ن تفردم 1اند از:  دو ولژگي مخصاااوص بي دود هساااتند اي عبارت     

شخصي و متفرد       لکاز ساني،  شي از اراده آزاد فاعل ان سان نا ستند و از    طرف اعمال ان ه
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مند بوده در دالره زماني معيه ميصور و تکرارناپذلر هستندن در تارلخ    لختارهوي دل ر  

ي  هاي انسااانله قرار دادن انشبنابراب وننن بودند ني چند تان يو شااعبشاار لک قوم لوط 

آن عاج    انجامتيت قوانيه ثابت، امر دشااواري اهاات اي دانشاامندان علوم انساااني از  

شارد بوده سان ، از پيش1اندن الوان  برلت هي    گامان ان شف   شدت بيشنا گوني  لهاامکان ا

 گولد: يمارد او يمقوانيه را انکار 
به کشف قوانين اجتماعي  عملاًتواند ثابت کند که ما ينمشناسي نهيچ انسا»

هايي است که بعضي از يمتعمايم برخي از يدهرسايم. همه آنچه ما بدان يدهرس

ها چيزي ميتعماند. اين يدهرسيرقابل تبيين به آن غي پيچيده و اگونهبهانديشمندان 

مولي به صورتي ديگر و در سطح جز تکرار معاني جزئي و بيان چيزهاي عادي و مع

 (.91، ص1980)بريتشارد، « نيست عمقکماستدلال ساده و 

نها دشوار و  ت، نيگرااثباتله اشف قوانيه عام و ثابت اجتماعي براي علوم انساني   بنابرا 

باشااادم زلرا از رولدادهاي     يمهالشاااان ني   فرضيشپدبف مأمول بوده، بلکي ناقض    

صربي  شامل     ينممند لختارذلر و تکرارناپ فردمني هتنباط ارد اي هم عام و  توان قوانيني ا

شد و هم   هت         صورت بيبا شدن اله در حالي ا شتي با ستر زمان حضور دا فراتارلخي در ب

ي عام، جامع و هاقاعده صااورتبياي اي دارد لژهواي هاانه اجتماعي قرآن با هااادتار 

ل ي و ربرنامين در مطالعات اجتماعي، و براي اهتفاده جامعي شناها    گرفتيشکل جاوداني 

معاصر   رو در دنيايلهازا باشدنيمي ميسر البي هاآنهاي شرالط آلنده بر اهاس بينييشپ

شامل اي   شرلت باز اند،   يمتنها مرجعيت علمي جامع و  تواند اله گره علمي را براي ب

 قرآن ارلم اهت ني چي  دل رن

 1شناهيجامعيمرجعيت علمي قرآن براي ا 5ا 

دلدلم اي حواد  تارلخي از ن اه جامعي شااناهااان متفرد و زمانمند بودندن اله ن اه در  

شه      شف از لک تفاوت رو سي با ن اه قرآن بي حواد  تارلخي اا اه  بيه دو نيوه ن موال

هتم بي اله معنا اي در جامعي  هي اگرچي ادعا جامعي  ا هت اما ن اهشان بي      شنا هاني ا شنا

هتن اگر بي حواد  و رولدادها از دلدگاه تارلخي بن رلم دردواهيم   حواد ، تارلخ ي ا

                                                      
1. Evans Pritchard 
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مند هساااتند و قابليت تکرار و تعميم را ني  ندارندم زلرا         ها متفرد و تارلخ  لافت اي آن   

لابي            کاني داص دودش بررهاااي و ارز ماني و م ني در ظرف ز قالع را منفردا تارلخ و

صااورت لک واحد و لک ال  نساااني را بيشااناس بالد جامعي ااي جامعياندن درحاليمي

صداق عيني آن ال در نظر ب يرد تا   مطالعي نموده، حواد  متفرد و زمانمند را بي عنوان م

د لم لوع  ما قص »شناهي متأهفاني    بي اشف قوانيه ثابت اجتماعي نائل آلدم پس در جامعي 

اه الي و اهاااتن اما ن اه قرآن بي رولدادها اجتماعي بشااار ن          « ما وقع لم لوصاااد  و

شااناهاااني اهااتم لعني ن اه قرآن با توجي بي تکرارپذلري وقالع بي رابطي علي و   جامعي

هت:       سببي حواد  معطوف ا م «ذَلِکَ بممَا قدََّمَت ايَدِيهمم وَاَنَّ اللهَ لَيسَ بمظَلَّامٍ لِلعَبميدِ»هببي م

دهاات دود ها بي شااود نتيجي چي هاي اهاات اي آن گير اله جوامع ميولراني اي دامه

 (ن82عمران:اند )آلانجام داده

با اله مکانيسم قواعد اجتماعي از ن اه قرآن مانند احکام عملي واجد هادتار قضيي حويوي      

گردندن در آن صااورت اگرچي شااخص، رولداد تکرارناپذلر اهاات اما مضاامون آن عام،   مي

ضور داردم لذا با       ستر زمان ح شي در ب هيدن علت بي مرز    شامل و فرازماني بوده بلکي همي ر

 شمول و جاوداني ني  هميه اهتنشود و معناي قاعده عام، جهانتماميت، معلول ميوق مي

سُنَّ »اند: هاي تغييرناپذلر الهي لاد ميقرآن ارلم از اله قواعد بي نام هاانت اللهم   هلَن تَجمدَ لِ

ََُنَّةم اللهم تَحوميلا لابيد  و تغييري در هااانت الهي نمي گوني تبدللم هيچ«تَبديِلاً وَ لَن تَجمدَ لِس

 (ن43)فاطر:

 2ي از قواعد اجتماعي قرآنهانمونيا 5ا 

ها تاانون چند تأليف مسااتول وجود هاي اجتماعي قرآن زلاد بوده و در زميني آنهاانت 

و جامعي و تارلخ عبمي مصباح ل ديم ولي نظر    دارد مانند المدرهي الورآنيي شهيد صدر   

 پردازلمنالنجا بي ذار چند نموني آن مي بي ظرفيت موالي ما در

 مبزمت بيه تووا و رفاه عمومي هالف( قاعد 
يان مي     عده ب قا فاه عمومي        قرآن در اله  بي ر اي منجر  اي بيه تووا و وفور نعمت  دارد 

نَا حوَلوَ اَنَّ اهَلَ القُرَاءِ آمَنوُا وَاتَّقوَ ا لفََتَ»بيه فساد و قيطي و تباهي، مبزمي هست:  گردد و
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ََِبُونَش َََّمَاءِ وَالاَرضم وَلکَِن کذََّبوُا فَاَخذَناَهمُ بممَا کَانوُا يکس   م اگر اهل«عَلَيهمم بَرکََات  مِن الس

ها المان بياورند و تووا پيشااي نمالند، حتماً باب براات آهاامان و زميه را بر روي  آبادي

ايفر عملشااان مؤادذه  ها را بي ها مرتکب دروغ شاادند پس آنگشاااليم، اما آنها ميآن

 (ن96نمودلم )اعراف:

 ب( قانون مبزمت بيه ظلم و هبات 
طرفم هاااتم و نابودي از طرف   قرآن در اله قاعده رابطي بيه عدالت و پالندگي ازلک         

سِيرُوا فيِ الاَرضم فَينظُرُوا کَيفَ کَانَ عَاقِبَ »فرمالد: دل ر را بيان نموده مي لذيِنَ مِن اَّ هاَوَلمَ ي

ثَارُوا الاَرضَ وَعَمَرُوهَا اَکثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَ جَائَتهمُ رُسََُلهُمُ        هقَبلِهمم کَانوُا اَشََدََّ مِنهمُ قوَُّ   وَاَ

  مردم مکي( در روي)ها م آلا آنبمالبَينَاتِ فَمَا کَانَ اللهُ لِيظلِمَهمُ وَلکَِن کَانوُا اَنفُسَََهمُ يظلِمُونَ     

هيا  شيه )قوم عاد و    حت نميزميه بي  شت مردمان پي هرنو مود( را  ث پردازند، پس ببينند 

ها و بناهاي دود دگرگون هاااادتي       ها بودم زميه را با ااخ   اي ديلي قدرتمندتر از اله   

شتر از اله  بودند هوي    ها آن را آباد ارده بودند، اما پيامبران الهي با حجت و بيني بيو بي

لعني هدالت   ها بر دودشان ظلم نمودندما ظلم نکرد بلکي آنهها آمدند، دداوند بر آنآن

 (ن9نشدند و المان نياوردند )روم:

هت اي اله          شخص دل ر ا هت: گاهي متعلق ظلم  سم ا ظلم از ن اه متعلق دود بر دو ق

معناي متعارف ظلم اهت لعني ظلم بر دل ريم و گاهي متعلق ظلم دود انسان اهت لعني    

شه   ي از او با ظلم بي نفس تعبير ميظلم اردن بر جان دود ا صداق آن شود و رو  ترله م

سرش فرمود:     شرک و  هت چنانچي لومان بي پ شِِّرکَ لظَلُم      »افر ا شرمک بماللهم انَِّ ال يا بنُيَ لاَ تُ

هتن و    عظَيِم  شرک ظلم ب رگي ا شرلک قرار مده زلرا  تمام گناهان   م فرزندم براي دداوند 

، برهم زدن نظم و امنيت همي مصادلق ظلم هستندن هرادام    عدالتي اجتماعيو معاصي، بي 

 (ن13ها بر هرنوشت فرد و جامعي اثر منفي دود را دارد )لومان:از آن

 ج( ازدواج و مبارزه با فور و فساد 
لکي از راهکارهاي مبارزه با فور از ن اه قرآن اقدام بي ازدواج و تيکيم بنيان دانواده             

عافي بر آثار     هتم اي ا شباع غرال  و   ا هيدن بي آرامش روحي، ا  دوبي مانند توليدمثل، ر
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العاده ني  دارد اي فورزدالي اهتن چنانچي  عواطف، توولت روحيي الثار، اثر اقتصادي فوق

  للهُوَاَنکِحوُا الايَامَا مِنکمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِکمُ وَاِمَائکِمُ اِن يکوُنوُا فقَُرَاءَ يغنِيهمم ا »فرمالد: مي

ََِع  عَلِيم  ََلِهِ وَاللهُ وَاس اعم از زنان و مردان  )م همساار دهيد براي افراد مجرد دود «مِن فَض

  ها فويرشاااان نباشااايد اگر آنمجرد( و براي بندگان و اني ان صاااالح دود ن ران دارائي

داناهاات   دداوند واهااع و گرداند ونياز ميها را بيباشااندم دداوند از فضاال دود آن 

 (ن32)نور:

صاااورت فعال و پولا در   اي اندک از قواعد اجتماعي قرآن ارلم بود اي بي     ها نموني  اله 

هاي  بافيزمان و مکان حضااورداشااتي، جهاني و جاوداني اهاات و هيچ نيازي بي فلساافي 

از هرادام از   ها را پيمالش انندناگوهااات انت و دورايم هم ندارد تا تفرد و تعميم آن   

روابط اجتماعي اعم از روابط   ن در هاااازمان دادن نهادها و   تواقواعد اجتماعي قرآن مي  

 غيره با اتوان و اطمينان اهتفاده اردن هياهي، اقتصادي، ادبقي، فرهن ي و

o  گيرينتيجي 

  ترله مرجع علميشااود اي در دنياي معاصاار متوه بندي بي اله نکتي تأايد ميدر جمع 

و  شناهي  شناهي، مردم  از تارلخ، انسان هاي مختلف انساني اعم  آور در زمينيعلم موثق و

هاي مختلف  ها بي روششااناهااي قرآن ارلم اهاات اي براي تيويق در مورد آن  جامعي

يني  توان در زمدواندن و تنها با مرجعيت علمي قرآن ميحسااي، تعولي، اهااتنباطي فرا مي

 ارزش بي توليد علوم انساني اارآمد نائل شدن دانش، روش و

علوم انسااااني در جهان اهااابم، ماهيت وارداتي و مغالرت دانش    و علت عدم بازدهي   

هت و براي اارآمد و    نظري علوم مذاور با واقعيت هبمي ا هاي عيني جهان و جامعي ا

عاد          نابع، روش و اب ني م لد از مرجعيت علمي قرآن ارلم در زمي با ثمردي  هاااادته آن 

هتفاده شود تا بر واقعيت  ارزشي آن  هب ها ا مي انطباق پيدا نموده، دوگان ي هاي جامعي ا

شتي  شجولان در ميدان عمل همان را     موجود بيه تئوري و واقعيت از ميان بردا شده و دان

و  توان منتظر پيشرفتاند و تنها در اله صورت مي هاي درس دواندهببينند اي در ابس

 بازدهي نيروهاي متخصص بودن
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o منابع 

 قرآن ارلمن

، بيروت: دارالفکر لسان العرب(،  1420مکرم ) الدله بهابه منظور، جمال ن1

 للطباعي والنشرن 

البيت ، قم: موهسي آلکفايه الاصول(،  1429آدوند دراهاني، ميمدااظم ) ن2

 يحياء الترا ، پنجمن

 ، تهران: انتشارات هخه، اولنفرهنگ بزرگ سخن(، 1381انوري، حسه ) ن3

، ترجمي ر پيامبريشکست د روشنفکران و(، 1388ات لوني، الوا و هالوي ) ن4

 حسيه اچولان، قم: نشر فردا، دومن

، ترجمي احمد ابوزلد، قاهره، انترپولوژي اجتماعي(، 1980برلتشارد، الوان  ) ن5

 الهئي المصرلي العامي، ششمن

 ، قم: نشر فردا، دومنهاي اجتماعيجهان(، 1392پارهانيا، حميد ) ن6

ل ي، تهران: ، ترجمي حسه ع بحران دنياي متجدد(، 1387گنون، رني ) ن7

 انتشارات حکمت، اولن

، ترجمي ميد هعيد حنالي ااشاني، تهران: نشر علم هرمنوتيکپالمر، رلچارد،  ن8

 هرمس، هفتمن

، تهران: ي تحقق علم دينيو راهکارهامعنا  (،1391هوزنچي، حسيه ) ن9

 ي وزارت علوم، اولنو اجتماعپژوهشکده مطالعات فرهن ي 

، تهران: انتشارات شناسيمباني جامعه(، 1388اللهي، داتر هيف )هيف ن10

 پژوهان هينا، هومنجامعي

، تهران: نشر مباني علوم انساني اسلامي(، 1393شرلفي، احمد حسيه ) ن11

 آفتاب، اولن

، بيروت: الدار بحوث في علم الاصول(، 1417صدر، هيد ميمدباقر ) شهيد ن12

 ن1 ج السبمي، اولن
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، مجلي المسلم المعاصر، الوصفيشيء عن الفکر (، 1404عمادالدله، دليل ) ن13

 ن39ش

ميمد ، ترجمي عليهاي مربوط به علوم انسانينظريه(، 1372فروند، ژوليه ) ن14

 ااردان، تهران: مرا  نشر دانش اهين

، ترجمي ناصر فکوهي، تهران: نشر شناسيدرآمدي بر انسان( 1391الود رلولر ) ن15

 ني، دهمن

، ترجمي عبدالوادر اعيروش تحقيق علوم اجتم(، 1389ام لان، ميمد، ) ن16

 هواري، دوم، قم: پژوهش اه حوزه و دانش اهن

، مجالات علم الاجتماع المعاصر(، 1985غيث، ميمدعاطف و الآدرون، ) ن17

 ايهکندرلي: دارالمعرفي الجامعيين 

 ، تهران: انتشارات جن ل، چهارمنفرهنگ اکسفورد(، 1388ز ) لرنرن ن18

 


